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  نامه كاشانپژوهش

اـر   دوم ةشم
 1392ستان بهار و تاب

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  *عليرضا صحيحي

    

 :چكيده
از . ابوالرضا راوندي از عالمان و اديبان و مصنفّان برجستة شيعي در سدة ششم هجري اسـت 

. وي ديوان شعري بر جاي مانده است كه از يادگارهاي ادبيات عربي در دورة سلجوقي است
از آن جمله است . در اين ديوان، تصويري از اوضاع اجتماعي و فرهنگي كاشان نمايان است

گزارش هجوم ملك سلجوق به منطقة كاشان و همچنين، معرفي بزرگان شهر و خدمات عـام  
هاي مورد بررسي در ديوان راونـدي، مبحـث اغـراض شـعري و      يكي از گزينه. المنفعة آنان
در بحث اغراض شعري، مـدح، تهنيـت، مرثيـه، اعتـذار، شـكايت، نصـيحت،       . بلاغي است

در بلاغت شعري نيز اين ديوان اهميت قابل . يستان، گرايش غالب داردمناجات، حكمت و چ
تقسيم، اقتباس، تلميح، مقابلـه، تجريـد،   : اند از ترين موارد آن عبارت اي دارد كه مهم ملاحظه

بـا بررسـي   . عكس، مبالغه، طباق، مراعات نظير، انواع جناس، تضمين، كنايه، استعاره و مجاز
گرچه وي واجد سبك و ابداع چنداني در شعر عربي نيست، امـا طبـع    يابيم ها درمي اين آرايه

سرايي و همچنين، بيان عقايد شيعي و توجه به اوضاع اجتماعي مـردم   نازك، مهارت در عرب
  . كاشان در دوران سلجوقي، اثري بديع از ديوان وي ساخته است

  .ابوالرضا راوندي، راوند، كاشان، شعر :ها كليدواژه
                                                 

 sahihh.alireza@gmail.com/ يدكتراي زبان و ادبيات عرب *

  

  
  
  
  
  

  هاي بلاغي اغراض شعري و آرايه
  در ديوان ابوالرضا راوندي
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  اغراض شعري و  
  هاي بلاغي  آرايه

  در ديوان 
  ابوالرضا راوندي

  

 

   مقدمه
هـا و   هتـرين خواسـت   اي داشـته و متعـالي   همواره در ميان ايرانيان، جايگاه ويـژه شعر 
بـا گسـترش   . در زبان شعر تبلور يافته است ،هاي لطيف روح مردم ايران زمين آرمان

گـوي بـه    شاعران پارسـي  ،قرآنعنوان زبان  به ،اسلام و استقبال ايرانيان از زبان عربي
سرا، شاعران بنام  زبان عربي ر ميان شاعران پارسيد. سرودن اشعار عربي روي آوردند

عالمان ديـن، عارفـان، مفسـران و     ةها در زمر يا گمنام كاشاني كه شمار زيادي از آن
هاي مختلف علمي هستند، با وجود آنكه زبـان مادريشـان فارسـي     دانشمندان حوزه

 .يم شـدند در اشعار عربي سـه  ،به طور قابل توجهي ،هاي عربي خود با سروده ،است
 بزرگـان ، از الرضا حسـني راونـدي كاشـاني   ابوسيد ضياءالدين يكي از اين شاعران، 

ــه شــاعران فارســي  يعلمــا ــرن ششــم هجــري و از جمل ــه در ق ــان  شــيعة امامي زب
در رديـف شـاعران    ،توان گفت در سرودن شعر به زبـان عربـي   سراست كه مي تازي

مانند مدح و وصف و غزل و نامي عرب قرار دارد و در موضوعات گوناگون شعري 
هـاي   كند كـه وي در چكامـه   هاي او ثابت مي رثاء شعر سروده است، واكاوي سروده

  .بيشتر، از شعر سنتي عرب اثر پذيرفته است ،خود
  . سالگي درگذشت 87ق در  570ق به دنيا آمد و در سال  483راوندي در سال 

  تصنيفات و تأليفات . 1
عنـوان   تـوان از آن بـه   ئل نفيس سيد ابوالرضا كـه مـي  آثار قلمي و كتب علمي و رسا

 .1 :انـد از  برخي از اين آثـار عبـارت  . فراوان است ،ميراث سلف براي خلف ياد كرد
الحاشـية   .4؛ ترجمة العلوي للطب الرضوي. 3؛ الاَربعين في الاحَاديث .2 ؛ادعية السر

خبـر  . 8؛ النوادر. 7؛ تفسيرالكافي في ال. 6؛ شرح نهج البلاغه. 5؛ علي أمالي المرتضي
الكافي في علمي العروض  الموجز. 10؛ الحماسة ذات الحواشي. 9 ؛)عج(مولانا القائم

 .ديوان الراوندي. 12؛ ةالمدائح المجدي. 11؛ و القوافي
كـه او   اشعاري .است آنچه محرز است اين است كه او بيش از يك ديوان داشته

) ع(دي كه در مدح و سوگ اهل بيتيقصا هاي مذهبي و اغراض ديني و در مناسبت
ديـواني   .آوري شده كه به دست ما نرسيده اسـت  در ديوان مخصوصي جمع ،رودهس

 .مشتمل بر مطالبي غيـر از موضـوعات فـوق اسـت     ،در دست ماستاكنون از او كه 
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قصايد را در بر ندارد و برخـي از   ةهم ،لكامهم به طور موجود اين ديوان  متأسفانه
 داردبيـت   1860ديوان موجـود   .در آن درج نشده است ،به صورت كاملهم قصايد 

به  1344و در سال شد تحقيق و تصحيح  ،الدين اُرموي كه توسط محدث، سيد جلال
  .چاپ رسيد

  اوضاع تاريخي در روزگار سيد ابوالرضا راوندي . 2
ريـان،  چـون طاه هاي پادشـاهي ايرانـي    زير سيطرة سلسله ،ايران از قرن سوم به بعد

 ،در قرن چهارم .شده است با نظارت خلفاي عباسي اداره مي... صفاريان، ساسانيان و
تا مكتب تشـيع انتشـار    به وجود آمدحكومت آل بويه در ايران ظهور كرد و فرصتي 

سـاز ايـن    زمينـه  .مكتـب تشـيع اسـت    شـكوفايي  ةقرن چهارم دور ،يابد؛ از اين رو
آل بويه در ايران و عـراق، فـاطميون در   [هب مذ برپايي چهار دولت شيعه ،شكوفايي

در ايـن روزگـار اسـت كـه      .اسـت ] مصر، حمدانيون در سوريه و زيديون در يمـن 
چون شيخ صدوق، سيد رضي، سيد مرتضي، شيخ طوسي و همهاي بزرگي  شخصيت

حكومـت آل بويـه در قـرن     كهد ؛ اما ديري نپاييشيخ مفيد طلوع كردند ،تر از همهرب
حكـومتي  . ستيز سلجوقيان بر سر كار آمد و حكومت متحجر عقل پنجم منقرض شد

شاهد اين امر، ويـران شـدن    .همت خود ساختوجهة كه جور و ستم بر شيعيان را 
النـوادر،  ( .قم، كاشان، راوند و كشتار شيعيان اين مناطق به دسـت سـلجوقيان اسـت   

او بيسـت   .آمـد به دنيا  يعلامه سيد ابوالرضا راوندي در چنين روزگار) 42-39ص
 .به دست فرقة اسماعيليه به شهادت رسـيد  »عبدالواحد روياني«ساله بود كه استادش 

سي سال پس از اين ماجرا زادگاه او راوند و شهر كاشان در معـرض تاخـت و تـاز    
 .واقـع شـد  ] سلجوق بن محمد بن ملك شاه[سلجوقي يكي از شاهزادگان  ةوحشيان

  .كرده استبيت ياد  105اي با  اين ماجرا در قصيدهاز  ،سيد ابوالرضا در ديوان خود
  رامـــوا الوقـــوف بأردهـــار ريثمــــا

  
ــلطانِ    ـــع السـ ــائبهم مـ ــأوي أشـ   تـ

ــمروا    ــوافرين و شـ ــتجمعوا متـ   فاسـ
  

  كوامـــــنَ الاَضغـــــانِ مســــتَبطنينَ  
ــدوا    ــهد  القص ـــة مش ــف قري   باركرس

  
ــدنانِ     ـــي ع ــن بن ــر م ــبط المطه   الس

ـــم يتج     ــزمهم و ل ــلَ ع ـــروافأنف اس  
  

  أن يقدمــــوا فيــــه علـــي طغيــــانِ  
  )82ص ،ديوان سيد(                                                 
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كند كه لشكر مجهز ملك  طور خلاصه گوشزد ميه ب ،سيد ابوالرضا در اين قصيده
قصد تجاوز به روستاي باركرسف و تخريـب مشـهد    سلجوق در هجوم به اردهار و

و گذشته از عظمت ظاهري و زينت بقعه و آمدن مردم بـه زيـارت از   پشيمان شدند 
هـا برگشـتند و هـيچ     ها ايجاد شد و تمـام گـروه آن   ترسي در دل آن ،دور و نزديك

   )17-16الطرائف الجعفرية، ص. (جسارتي ننمودند

  مداري ولايت. 3
و ) ص(اخـلاص و ارادت عجيبـي بـه سـاحت مقـدس نبـي اكـرم       ابوالرضا راونـدي  

به مـدح   ،در قصيدة زير ،امامي شيعة واقعي دوازدهفرد عنوان  او به .داشت) ع(ينمعصوم
  .پردازد و توصيف و ستايش امامان معصوم بعد از آن حضرت مي) ص(رسول اكرم

ــن   ــلُ م ــوث وافَضَْ ــر مبع ـــد خي محم  
  

  مشيَ علي الارَضِ مـن حـاف و منتعَـلِ     
ــا      ــانَ اجَمعه ـــخَ الادَي َـــه نس ــن دينُ م  

  
ـــّ   ـــه عفـ ـــللَِو دور ملتّـ   ا علــــي المـ

  ثُـــــم الامـــــامةُ مـــــهُداةٌ مـرتبَـــــةٌ   
  

  مـــنِ بعــــده لأميـرالمــــؤمنينَ علـــي   
ــيدنا     ــت س ــا بن ـــاه و ابن ـــده ابن ــن بع   م

  
ــي      ـــنَ عل ــنِ العـابدي ــم زي ـــد ثُ   محم

ــه     ــرار حكمت ــن أس ــم ع ـــر العل   و الباق
  

  و الصـادق البـرّ لم يكـذب ولـم يحـلِ     
ــه   و   ــنقض مروت ــم ي ــيظ ل ـــم الغ   الكاظ

  
ـــزللَِ      ـــه واالله بال ـــم يف ــا ل ـــم الرض   ث

ـــاً      ـــام مع ــاف الانَ ــي ع ــي مت ــم التق   ث
  

  قـولاً و فعــلاً فلــم يفعْـل ولــم يقُـلِ       
ــن      ــكري و م ــه و العس ــي ابنُ ـــم النق   ث

  
  يطهَرُ الارَض من رجـسٍ و مـن دخـلِ     

  القائــــم العــــدل و الحـــاكي بطلعتـــه  
  

  طلوع بـدر الـدجي فـي دامـس الطفّـلِ      
ـــمر    ــمِ الارَضِ مــن ق ــقُّ ظلُمــةُ ظلُ   تنَشَ

  
ــدولِ      ـــي ال ـــي عل ــه يأت ــراق دولت   إش

  )1/322 آشوب، شهر ابن مناقب ؛155 و 154ص سيد، ديوان(  

  )ع(ارادت به علي بن محمد الباقر. 4
امام محمد  ابوالرضا راوندي نخستين عالم شيعي است كه در مدح و ستايش علي بن

الطرائف الجعفرية، ( .است شعر سروده و به بيان جلالت اين امامزاده پرداخته) ع(باقر
اي كه براي تمجيد از مجدالدين ابوالقاسم عبيداالله بن فضـل   شاعر در قصيده) 15ص

  :مطلع آغاز كرده استاين  را با اش قصيده است،بن محمود كاشاني سروده 
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  ئرنعـم حلـب العــين اعتـراف الضــما   
  

  كما خلـب القلـب اخـتلاف المنـاظر    
  )50ص، سيد ديوان(  

به مدح علي بن امام  ،)ع(براي بيان ارادت خويش به خاندان اهل بيت ،و در ادامه
  :سروده است وپرداخته ) ع(محمدباقر

ـــه  ــدقٍ اَودع االله بطْنَـ ـــد صـ   ومشهْـ
  

ــاير    ــرامِ أخـ ــن كـ ــرٍّ مـ ــه سـ   وديعـ
  ســيد الّــذيأبــا الحســن بــن البــاقر ال  

  
ــرَ      ـــنِ أبق ـــومِ الدي ــدا لعل ـــر غ   باق

  )52ص، همان(  
هـاي بـزرگ و كـريم     يعني خداوند در دل خاك مشهد و مزار او يكي از ذخيـره 

كه پـدر بزرگـوارش شـكافندة     ؛ هموداد امانت قرار را )ع(ابوالحسن فرزند امام باقر
  .علوم بود

  :سروده استوي در جاي ديگر 
لـْ اـل توَسـ اـ بـ ــن ت فيهـ ــي فتي اب ــذي الفت   ال

  
  توَطَّنَ هـذا المشـهد الطاهــرَ الطهُـرا      

  نَيته    عالمصـطفي و وصـي ابنَ بنـت  
  

  أخا الصادق بنَ البـاقر السـيد الخبـرا     
  )127همان، ص(  

  .سروده است مجدالدين عنوان تشكر از اين قصيده را مرحوم سيد به

  اغراض شعري . 5
و ) ص(او در اشعار خود، حضرت رسول اكرم .تسراس الرضا شاعري مديحهابوسيد 

او بـا   .اش و برخي از وزرا را ستوده اسـت  و مجدالدين و خانواده) ع(امامان معصوم
، ارادت خويش را بـه ايـن خانـدان    )ع(ناسرودن قصايدي در مدح و منقبت معصوم

بــا ســرودن قصــايدي در مــدح خانــدان مجدالــدين و  همچنــين .نشــان داده اســت
 ،ها را ارج نهاده و با خلق قصيدة تاريخي نونيـة خـود   ايثار و سخاوت آن بهاءالدين،

و روسـتاي  ) اردهـال (هجوم وحشيانة سپاه ملكشاه سلجوقي به منطقة مشهد اردهار 
به تصوير كشيده و با مـردم آن سـامان    ،هايي را كه به بار آوردند باركرسف و خرابي

ات را به نمايش گذاشته خاؤي و مدوست اوج حس نوع ،همدردي نموده و بدين طريق
  .است
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  اغراض شعري و  
  هاي بلاغي  آرايه

  در ديوان 
  ابوالرضا راوندي

  

 

  مدح. 5-1

ابيـاتي   ،آن بيت 55 .داردبيت  1915 موجود است،الرضا ابوديوان شعري كه از سيد 
و چيـزي   سـت بيت آن متعلق بـه سـيد ابوالرضا   1860اند و  است كه ديگران سروده

 .سروده شده استبيت آن در مدح وزرا و مجدالدين و خاندانش  1000حدود 
يكـي از  ): ق 535وفـات  ( لدين، ابوالقاسم، عبيداالله بن فضـل بـن محمـود   مجدا
اشعار مدحي اين شاعر در مدح  زيادي ازبخش  .ستن بزرگ سيد ابوالرضااممدوح

بيـت   586 ؛باشد بيت از ابيات اين ديوان در مدح او وخاندانش مي 938زيرا  ست،او
بيـان شـده   بـرادر او،   ،ينبيت آن در مدح بهاءالد 352آن در مدح خود مجدالدين و 

توان گفت تقريباً نصف محتويات ديوان حاضر در مـدح مجدالـدين و    لذا مياست؛ 
  .سروده شده استخاندان او 

مجدالدين فردي بسيار متدين، متّقي، عابد، زاهد، بلندهمت، سخي الطبع، فاضل، 
 دوست و هنرپرور بوده است و ثروت زيادي هم داشته است كه بخـش اعظـم   دانش

اقـدامات تمجيـد و   ايـن  ابوالرضـا   .است كردهآن را در راه خيرات و مبراّت صرف 
  :از جمله كرده؛ستايش 

 سرپرستي ارامل و ايتام ـ 

  :ناظم در ابيات زير به همين موضوع اشاره كرده است
  مــــــن للاَرامــــــل و اليتــــــامي

  
  و المحصــــنات مــــن الاَيــــامي     

  واُولــــي الخصاصــــة مــــن بيــــو  
  

ــمتهم ل    ــد ضـــ ــات المجـــ   زامـــ
ــنّ    ــدرات رزقهـــــــ   و مخـــــــ

  
  مـهـنّـــــــئٌ عـــــــاماً فعـــــــاما  

  )11ديوان سيد، ص(  
 )عروس 2000(سرپرست  تزويج و اعطاء جهيزيه به دختران بيـ 

  :شاعر در اين باره سروده است
ــي  ــاء حتّـــ ــنّ بالاَكفـــ   و زوجهـــ

  
ــه    ــن مالـ ــروس ألفـــيجـــلا مـ   عـ

  )60همان، ص(     
   ها و خانقاه كاروانسراها ،ها پل ها، بيمارستان ،مساجد ،ساخت مدارسـ 

 :كند اشاره مي آنابيات به اين شاعر در 
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  و أثـــن علـــي آثـــاره الغـــرر التـــي
  

ــوابر     ــالي الغ ـــرّ اللي ــي م ــتبقي عل   س
ـــه    ـــه و قنيـــ ــاجده داراتـــ   مســـ

  
  مدارســـه خانـاتــــه و القنـاطــــر    

ـــةّ     ــا بهمـ ــدن الّـ ــم يعقـ ــاطر لـ   قنـ
  

ــاطر     ــر القن ــأب نث ــم ت ــت ل   اذا اعتزم
  )52صهمان، (  

ارتجـالاً   ،شـأن ايـن مدرسـه    مجديه كه سيدابوالرضـا در  ةاز جمله بناي مدرس و
  :چنين سروده است

ـــاء   ــها كالسمــ ــةٍ أرضــ   و مدرســ
  

ـــا    ــا بĤفـاقـهـــ ـــت علينـــ   تجلّـــ
ـــها    ـــرّ اصحابـــ ـــا غـــ   كواكبهـــ

  
ـــا     ــرّ اطَبـاقهـــ ـــا غـــ   وابَراجهـــ

ـــم    ــا بينهـ ــمس مـ ــاحبها الشـ   وصـ
  

  تضُـــــيء الظـــــلام بإشـراقهــــــا  
  بلقـــيس مــــرتّ بهــــا   فلـــو اَنّ  

  
ـــا    ــن ساقهـ ــف عـ ــوت لتكشـ   لأهـ

ـــان إذ     وظنّتـــــه صـــــرح سليمـــ
  

ـــا     ـــنّ حذاّقهـــ ـــردّ بالجـــ   يمـــ
  )198همان، ص(  

صـاحب كتـاب    ،محقق توانا، علي دواني از عالم جليل القدر، سيد عليخان مدني
مدرسة بـزرگ مجديـه در روي زمـين نظيـر نداشـته      « :كند نقل مي الدرجات الرفيعة

الدرجات (» .اند هري از علما و فضلا و زهاد و حجاج در آن سكونت داشتبسيا .است
  ) 506، صالرفيعه

  :ياد كرده است» ناصر اسلام« عنوان سيد ابوالرضا از مجدالدين به
  الي نـور مجدالـدين و السـيد الـذي     

  
ــؤولُ      ــث ي ــد حي ــؤولُ المج ــه ي   إلي

   ـــره ــد عث ــر الاســلام ان تب ــي ناص   ال
  

  ن الاَنــام مقيـــلُ بــه فهــو مــن دو    
  )7ص، همان(  

  :گويد همين لقب از وي ياد كرده و مي با ،و در جاي ديگر
ــر الاســلام واحــدةً  ــا ناص ــت ي   أعطي

  
  انّ العطـــــــاء مقاديـــــــر و اَوزان  

  بقيــت يــا ناصــر الاســلام و اتصــلت   
  

  من عرقكم في سماء المجـد اغَصـانُ    
     ـــم ــي و بيتكُ ـــد الاعَل ــاَنتم المقص   ف

  
ـــانُ  ب   ـــاء بـني ـــاء وللعْـلي ـــت العل   ي

  )14ص، همان(  
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ســلام شــرقاً و مغربــاً   هــو الناصــر الا
                               

  اذا لــم يكــن دومــاً ســواه نصــير      
  )35ص، همان(   

 ديگـري هـم يـاد كـرده و او    » مجدالـدين « از ،ابوالرضا در ديوان خـود  البته سيد
است كه شرح حال دقيقي از او در » بن علي بن موسي مجدالدين، ابوالحسن، محمد«

  :را در مدح او سروده است شاعر ابيات زير .دست نيست
ـــه  ـــاً انّــ ـــدالدينِ حقــ   ذاك مجــ

  
  ماســـــح مــــن وجنتيــــه الــــدرنا  

  ســــلامِ مـــــن لاو بهــــاء هـــــو ل  
  

ــدجِنا     ــيلاً مـ ــد آض لـ ــد أن قـ   بعـ
ــو   ــاً و ابـــو    و اخَـ   الفضـــل حقيقـ

  
ــانَ    ــيء كـ ــلِّ شـ ــناً كـ ــاَ حسـ   يومـ

  كـــم لمجـــد الـــدينِ مـــن مكرمـــةٍ   
  

ـــا    ـــا ثمنــ ـــر عليهــ ــد العمــ   نقــ
  )20همان، ص(  

الغيـث   الليث، هو هو البدر، هو البحر، هو هو الدهر،« از تعابير ،در قصيدة ديگري
مزبـور را بـا ايـن بيـت بـه پايـان        ةده و قصـيد كردر مدح او استفاده  »و هو الاَرض

  :رساند مي
ــبعةً    ــا ســـ ــك أبحرهـــ   و ان تـــ

 

ــرُ   و  ــا ابَحــــ ــرُ اَناملهــــ   عشــــ
  )124همان، ص(  

  تهنيت .5-2
عـرض تبريـك و تهنيـت اسـت كـه بـه        ،يكي ديگر از اغراض شعري سيد ابوالرضا

  :هاي زير انجام گرفته است مناسبت
  .نددار شدن برخي از بزرگان بعد از آنكه از داشتن بچه نااميد شده بود بچه ـ

  مرحبـــــاً بالطالـــــع المشتهـــــر  
  

ــاً    ــا[مرحب ــر  ] ب ــن القم ــب اب   لكوك
  فــــــأتت غـرّتــــــه شـــــادخةً    

  
ـــرر      ـــاه الـغـ ــي جبـ ـــراءي فـ   تتـ

  ) 43 و 42همان، ص(  
  فرارسيدن عيد نوروز  ـ

ـــادمٍ  ـــوه خ ـــنِ االلهِ دع ــد دي ــا مج   ي
  

ـــرِ    ــر مقص ــدعوات غي ــي صــالح ال   ف
  هنئــت بـالنيـــروز اسعـــد قـــادم     

  
  العمـــر المديـــد مبشّـــر   بــالعزّ و  
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  فاســعد بــه و اعمــر طــويلاً واســتدم
  

ــر     ـــر معم ـــت خي ـــاء فأن ــدد البق   م
  )10همان، ص(  

  فرارسيدن عيد فطر ـ
  ناصــر الاســلام عيــد ألــف عـــامٍ    

  
ــدوامِ      ــينٍ بالـ ــزٍّ رهـ ــي ذُري عـ   فـ

ــي    ــتاقاً الـ ــر مشـ ــد الفطـ ــان عيـ   كـ
  

ــوافي للســـلام    ــق فـ   وجهـــك الطلـ
  كنان يكـــن للفطـــر عيـــد فلـــت     

  
ــام      ــاد الاَنــ ــك اعَيــ ــلّ اَيامــ   كــ

  .استبيت  99 تهنيت، مجموع ابيات سيد ابوالرضا در موضوع  

  رثا و تعزيت  .5-3
ــدفين  ـــوه للتـ ــن حملـ ـــت مـ   اَرأيـ

   
ـــن     ـــط والتكفيـ ـــوه للتحنيـ   و نحَـ

ـــا اَرأيـــت      اي ســـراج إســـلام خبـ
  

ــدني    ــت ال ــين  دج ــي الح ــوه ف   لخب
  )43همان، ص(  

  .ابوالرضا در موضوع سوگ و رثا گفته شده است ان سيدبيت از ابيات ديو 245

  اعتذار  .5-4
ه خداونـد و آرزوي  اعلاوه بر مدايح، در شعر غنايي خود در بـاب اعتـذار بـه درگ ـ   

  :از جمله ؛هايي دارد بخشش نيز سروده
  إلــي الــرحمن ثــم اليــه عـــُذري     

  
  مــن الغفــلات فليســمح بهــا لــي       

ــئن قصَــرت جهــراً فــي دعــائي          لَ
  

ـــٍ     ـــه موالــ ــمير لــ ــه انّ الضــ   لَــ
  )138همان، ص(  

الدين كه در مجلس وعـظ   كردن در حق مختص دعا دليل كوتاهي دربارة بهشاعر 
اولاً به پيشگاه خداي سبحان و ثانياً از محضـر   ،او در مدرسة مجديه حاضر شده بود

  . كند عذرخواهي مي) الدين است مختص» ه« مرجع ضمير(الدين  مختص

5-5. عشق( حب(  
  :گويد از عشق خود به بهاءالدين سخن آورده و مي شاعر

ـــوح     ــا مسف ــي كلاهم ــي و دم   دمع
  

 ــ   ــب لق ــك و القل ــي حب   مطــروح يف
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ـــروح    ــي المج ــداك قلب ــا روح ف   ي
  

ــروح     ـــادي ال ــب يف ــذاك و بالقل   ه
  )62همان، ص(  

  )شكوي(شكايت  .5-6
  غريـــب حريـــب   انّـــي بقاســـان 

  
ـــب      ــا قري ــيس فيه ــيس ذا أن ل   و ل

ـــا     ــي به ــدان جنس ــن فق ــو م ــل ه   ب
  

ــب غريـــب      ــنس غري ــد الج   والفاق
  )جا همان(  

  نُصح و ارشاد .5-7
  ــهو خيرُ القولِ اَنـصح ديتع همسا  

  
     ولاتكَنْ في اسـتماع النُّصـح ذاشَـطَط  

  كنْ في الذَري ملكاً اَو في الثري سقطاً  
  

     طاً لاخيـرَ فــي الوســَطولاتكَنْ وس  
  )104ص همان،(  

 تعـالي و  ابوالرضا راوندي اشعاري در مناجات بـاري  سيد ،علاوه بر آنچه آورديم
  :دارد نيزلغزگونه ابياتي  بيان حكمت و

  مناجات. 5-8
  اَنـــت الهـــي و اَنـــت معتَمـــدي    

  
ـــدي   ــامِ مستَنَــ ــت دونَ الاَنــ   و اَنــ

  اَنــت الــذي ان عثَــرتْ قُلــت لــه       
  

ــدي    ــذْ بي ــرتْ خُ ــد عثَ ــا ســيدي ق    ي
  )104همان، ص(  

  حكمت. 5-9
  هــي الــدنيا تغَُــرُّك بــالمنَي هــي    

  
ــاهي       ــاذرة المن ــن مح ــدف ع   و تص

ــدعها      ــم تَ ــك لَ ــفتْ نفس ــو اَنص   و ل
  

ـــاهي      ـــد والتب ـــي التحاس ــوقُ ال   تَتُ
  )104همان، ص(  

  )چيستان(لغز و اُحجيه . 5-10
ــه  ــي مدارعــ ــدر فــ ــل كالبــ   أقبــ

  
  يشــرق فــي الســعد مــن مطالعــه      

  ه ربـــــع عشـــــر ثالثــــــه اَولـــــ  
  

  و ربــــع ثانيــــه جــــذر رابـعـــــه  
پسرش احمد يا شخص ديگري به اسـم احمـد گفتـه     برايشاعر اين چيستان را   
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  )198همان، ص( .است
كلمـة احمـد    ،بر اساس مصرع دوم و سوم با تطابق اين اعداد با حـروف ابجـد  (

  .)شود كه نام فرزند اين شاعر است نمايان مي

  سبك شعر راوندي. 6
 هاي طللي و غراضي مانند مدح و هجو و رثا و اعتذار و فراواني نوستالژي و مقدمها

امـا ايـن امـر بـه      .از سبك شاعران قديم است راوندينشانگر تقليد  ،توصيف منازل
درست است كه او . هيچ وجه به معناي نفي ارزش راوندي و توان شاعري او نيست

هـاي سـخنوري    ط بـر انـواع شـيوه   شك شاعري توانا و مسل سنتي است، بي يشاعر
  .است

  سطح زباني. 1-6
صـرف  (شعر راوندي در سطح زباني يعني موسيقي، واژگان و ساختارهاي دستوري 

سياق اشعار شاعران قديم را  اي ندارد و همان سبك و چشمگير و ويژه ةنكت) و نحو
  .تهاي طويل و بسيط و كامل و متقارب اس هاي او در بحر دارد و بيشتر سروده

  سطح بلاغي. 2-6
شناخته و در  دهد كه وي بلاغت و فنون بلاغي را به خوبي مي شعر راوندي نشان مي

تـوان   اي كـه مـي   بـه گونـه   ؛ها بهـره گرفتـه اسـت    جا از آن بسيار و به ،شعر خويش
هـاي لفظـي و    ويـژه آرايـه   بـه  ،ي بديعي و بيـاني  هاي بسياري از انواع شگردها نمونه

  .را در اشعار وي مشاهده كرد خصوص انواع جناس هب
 تشبيه بليغ .1-2-6

  يـث غاديـاً  لال الغيـث ثجاجـاً هـو    هو
 

ــو  ــرديالبحــر  ه   تــارة و ينيــل  ي
  )7ديوان سيد، ص(  

 تقسيم .2-2-6

  هم القوم ان جادوا اجَـادوا و ان ابـوا  
 

ــاولوا ففحــولُ     ــم ص ــادوا و ان ه   ابَ
  و ان أحَسنوا عادوا و ان عاونوا كفَـوا  

  
  و ان نطقـــوا قـــال الاَنـــام فصــــولُ 

  )8ص همان،(  
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 اقتباس .3-2-6

  ألقي عصاً عـدلك الفيـاض فالتهمـت   
 

ــانُ     ــي ثعُب ــاً أ ه ــأفكون التهام ــا ي   م
  )14همان، ص(   

 :شعراء(» فأَلَقْىَ موسى عصاه فإَذِاَ هي تلَقْفَ ما يأفْكونَ«مضمون اين بيت از آية شريفة 
  )107آية : ك.ر( .نظير اين آيه در سورة اعراف هم آمده است. استگرفته شده ) 45

 ــ ــدام داحضـ ــت الاقَـ ــذا اذا زلّـ   ةًهـ
    

ــا مغــرور بالســاق   ــت الســاقُ ي   والتفّ
  )96همان، ص( 

 .سورة قيامت گرفته شده است 24مصرع دوم از آية 
 تلميح .4-2-6

ــوداً   ــب وقـ ــل واستشـ ــبط الليـ   خـ
 

  لـــم ينازعــــه مرخــــه و العفــــارا  
  )24ص، همان( 

فـي كـل شـجر نـار، واسـتمجد المـرخ       «اين بيت تلميحي است به مثل معروف 
نظم الدرر ( .شود ها گرفته مي ، مرخ و عفار نام دو درخت است كه زناد از آن»والعفار

    )1/187في تناسب الآيات و السور، 
 مقابله .5-2-6

ــاً    ــد عتاقــ ــولي العبيــ ــر يــ   ولبــ
      

 الاحَــــــرارا و بِبــــــرّ يســــــتعبد  
عطيه و احسـان   دوم به معناي »برّ«است و  وندجلب رضايت خدا اولي به معناي »برّ« 

  )25همان، ص( .خورد آراية جناس هم به چشم ميبيت، در اين  بنابراين، ؛است
 تجريد .6-2-6

  نداه نـدي مـا يخْطـئ النـاس سـاعة     
 

ــر     ــب مطي ــا يغ ــث م ــه غي ــي من   ول
همـان،  . (تجريـد صـورت گرفتـه اسـت     ،»نم« رف جربه واسطة ح ،در مصراع دوم 

  )37ص
 عكس .7-2-6

ــائرٌ   ــداً غــــ ــمعه منجــــ   فيســــ
    

ــد  ــائراً منجــــ ــمعه غــــ   و يســــ
  )50همان، ص( 
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 مبالغه  .8-2-6

  حــــديثها ســــحرٌ اذا نطقــــت   و
 

  لـــو كـــان طعـــم الشـــهد للســـحرِ 
ــا بـــــدر التمـــــام اذا   و    جبينهـــ

  
ــدر    ــة البــ ــولا كلفــ ــاذاك لــ   حــ

  )92همان، ص(   
  :گويد ديگر مي و در جاي

ــلام لــولاه رونــق     ــا كــان للاس   وم
    

ــور    ــريعة نــ ــيات الشــ   و لا لقضــ
  )35همان، ص(  

 طباق .9-2-6

 ــداء ــي الفـــــ ــم روحـــــ   لهـــــ
 

ــاؤوا   ــي امَ اَســــ ــنوُا بــــ   احَســــ
  )116همان، ص( 

طبـاق آن بـين دو فعـل    . (شـود  طباق ايجابي ديـده مـي  » اَساؤوا« و» احَسنوُا« بين
 .)است

                                             ه ألســـننافـــنحن اَكثـــر مـــا تشـــدو
 

ــاً   ــراًّ و اعلانــ ــردده ســ ــت تــ   بيــ
  )15ص، همان(  

  .طباق برقرار كرده است) سر ـ اعلان(بين دو اسم  ،در اين بيت
  مراعات نظير .10-2-6

ــرب   ــث ح ــه لي ــرب ان يلق ــث ح   لي
 

  افـــــارظيســــتلبه الأنيـــــاب و الاَ  
  .داراي مراعات نظير است »اظفار«با  »انياب« 

  انواع جناس .11-2-6
  جناس تام مستوفي. 1-11-2-6

ــيرٌ      ــواك أس ــي ه ــي ف ــيرُ و قلب      أس
 

 و ذلــك منّــي لــو علمــت يســير     

  )34همان، ص(  
  . جناس ناقص هم وجود دارد» يسير« و» أسير« بين

  جناس تام مماثل. 2-11-2-6
  ســــــاجده داراتــــــه و قُنيــــــهم
 

  مدارســـــه خاناتـــــه و القنـــــاطر 
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ــه    ــا بهمـ ــدن الّـ ــم يعقـ ــاطر لـ   قنـ
  

ــاطر    ــر القن ــأب نث ــم ت ــت ل   اذا اعتزم
  )52ص، همان(  

 سومي مخفـف  »ناطرق«. است پل و به معناي» قنطره« اولي و دومي جمع» قناطر«
   .است مقدار زيادي از طلا و نقره و به معناي» قنطار« جمع» قناطير«

  جناس ناقص مردوف. 3-11-2-6
ــراقِ   ــي البـ ــرقٍ علـ ــن لبـ ــارامـ                                   اَنـ

 

ــوراً و   ــافقين نــ ــلأ الخــ ــارامــ   نــ
  )24همان، ص(   

  جناس ناقص مكتنف. 4-11-2-6
ــن ل ــرقٍمـ ــي  بـ ــراقعلـ ــارا  البـ                                 اَنـ

 

ــارا   ــوراً و نــ ــافقين نــ ــلأ الخــ   مــ
  )جا همان(  

  جناس اشتقاق. 5-11-2-6
ــارا    ــراق اَنـ ــي البـ ــرقٍ علـ ــن لبـ                                 مـ

 

ــافقين   ــلأ الخــ ــوراًمــ ــاراو  نــ   نــ
  )جا همان(   

  جناس محرّف. 6-11-2-6
                                 زارنــي البــدر عــن مطــال مطــال     

 

  زديـــارايـــا ســـقي االلهُ ذلـــك الا   
  ) 25مان، صه(  

  .است» اطَالَ« اسم مفعول از» مطال« مصدر باب مفاعله است و» مطال«
  جناس لاحق. 7-11-2-6

   جـوي و حـرّ   هـوي اَنا في مضـيض  
 

ــرّ    ــح الغُـ ــك الوضَّـ ــيض تلـ   لفضـ
  )93همان، ص(   

  جناس مضارع. 8-11-2-6
                                 يهـوي و حـرّ جـو    مضـيض اَنا في 

 

ــيضل  ــرّ   فضـ ــح الغُـ ــك الوضّـ   تلـ
  )جا همان(   

  جناس لفظي. 9-11-2-6
فكــــأنهّنّ قيــــانُ لهــــوٍ قضّــــيت  

 

ــاره  ــت  اَوطـــ ــارهو ترنّمـــ   اَوتـــ
  )66همان، ص(  
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خـورد كـه بـراي     چشـم مـي   موارد فراواني از جناس در شعر سيد ابوالرضا به *
 117 و 111، 106، 96، 94، 93، 70، 62، 45، 40، 39تـوان بـه صـفحات     نمونه مي
 .اشاره كرد ديوان او
  تضمين .12-2-6

  فـــنحن اَكثـــر مـــا تشـــدوه ألســـننا
  

ــاً   ــراًّ و اعلانــ ــردده ســ ــت تــ   بيــ
  يا طالع السـعد أطلـع وجهـك الآنـا     « 

  
ــا     ــا الآنَ آنَ آنـ ــا الينـ ــت عنّـ   »حييـ

 )15ان، صهم(  
بكر قهستاني است كه سيد ابوالرضا آن را در شـعر   بياهاي  بيت دوم از سروده *

  )269جا، پاورقي مصحح و تعليقات  همان( .خود گنجانده است
  كنايه  .13-2-6

ــمروا   ــوافرين وشـ ــتجمعوا متـ                                فاسـ
 

ــغانِ    ــوامنَ الاَضــ ــتبطنين كــ   مســ
  )82همان، ص(  

  . كنايه از موصوف است كه همان قلب باشد »امن الاَضغانكو«
  استعاره .14-2-6

   ولَطالمـــا حلـــب العيـــون دموعهـــا
 

  بمـــواعظ مـــلء الفـــؤاد عيـــون     
  )44همان، ص(  

  مجاز حذف. 15-2-6
  ــاء ــاء فوفــــــــــ ان وفــــــــــ

 

 فجفــــــــــــاء اَوجفــــــــــــاء  
 و »وفاء« ند كه با اسمش حذف شده وا محذوف »كان«خبر براي  »جفاء« و »فاءو«  

»ندا خبر براي مبتداي محذوف» جفاء .  

  گيري  نتيجه
سرايي است كـه   تازيزبان  شاعر پارسي آيد كه سيد ابوالرضا، از آنچه گفته شد، برمي

شـعر   هـاي  همـان ويژگـي   ،هاي شـعري او  سبك شخصي و مستقلي ندارد و ويژگي
بنابراين، او بيشتر يك شاعر مقلد است تا مبـدع و ايـن چيـزي     ؛شاعران قديم است

ناگفتـه نمانـد كـه او از طبعـي      هاي او ديد، امـا  توان در شعر است كه به وضوح مي
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استخدام انواع فنون . دلنشين و مهارت و تبحر در فنون شاعري برخوردار بوده است
معنوي همچون انواع جناس و طباق و اسـتفاده  هاي لفظي و  خصوص آرايه به بلاغي

او بـه  . ادب عربـي اسـت   بـر  تسلط اورت او در شعر عربي و ادليل مه از فن تشبيه،
ها و اغراض گوناگون به سرايش شعر پرداخته كه بخش عمـدة شـعر او، در    مناسبت

او در . و وزرا و مجدالدين و خـانوادة اوسـت  ) ع(مدح رسول اكرم و امامان معصوم
الكتّـاب  «تـوان او را در زمـرة    ر نويسندگي نيز چيره و زبردست بود؛ بنابراين مـي هن

  .شمار آورد به» الشعراء
نه تنها اديب و شاعر، بلكه فقيهي مفسر، عارفي زاهد، واعظي بليغ و مـورخي   او

موثّق بوده و ديوان او صرف نظر از آنكه يك مجموعة شـعري اسـت، سـند مهـم و     
 ـيدار كه آ سندي اصيل و ريشه ؛معتبر تاريخي است نمـاي كاشـان در عصـر     تمـام  ةين

هـاي   گـري  ويژه در بيان تراژدي هجوم سلجوقيان به اين ديار و ثبت وحشي هب ،شاعر
پژوهش تاريخي ديـوان ايـن شـاعر    . استآنان و ايثار و گذشت بزرگان آن روزگار 

ن عـالم شـيعي را   هاي ناب اي زواياي پنهان گذشتة كاشان را روشن ساخته و انديشه
  .كند بازشناسي مي
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د يرازي معـروف بـه س ـ  يش ـ ين علي بن احمد مدنيصدرالد ؛عةيطبقات الش يعة فيالدرجات الرف -

  .ق1397قم  ،رتييبص ةكتابخان، 2چخان، يعل
 ـ، تحقين راونـد يالـد  د بن عبداالله راوندي معروف به قطبين سعيالحس يأب ؛الدعوات -  ق و نشـر ي

  ).است »النوادر«همان كتاب ( ق1407 قم ،1چ ،)عج(مؤسسه امام مهدي
 ـآ ؛ةي ـث الأمامي ـة من الأحاديجعفرالطرائف ال - ، انتشـارات  1، چيقم ـ يخ جعفـر صـبور  ياالله ش ـ ةي

  .)انيلياسماع( ريدارالتفس
بـن   يبـن عل ـ  ن محمـد يدالديجعفـر رش ـ  يلأب ؛)بن شهرآشوبلاالمناقب ا( طالب يمناقب آل بأب -

  .ة، قميالمطبعة العلم ،يب المازندرانشهرآشو
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